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 چکیده

 یکدیگر به نسبت زوجین که است آن مستلزم نکاح عقد اقتضای و است، همراه ای ویژه احکام با اسلام مقدس دین در ازدواج

 با تواند می زوجه اما باشد می جنسی نیاز رفع هاآن از یکی که شوند، می معنوی و مادی تکالیف و حقوق انجام به موظف

ورزد دو دیدگاه بین فقهای امامیه جهت عدم امتناع به تمکین وجود دارد، برخی تمکین را مقتضای  امتناع تمکین از شروطی

مبینی تمکین را محدود در زمان و مکان خاص می ذات نکاح دانسته اند و امتناع زوجه را نشوز می دانند و برخی با توجه ادله 

 روشاز آنجا که تمکین خارج از ماهیت نکاح است. نگارنده  ند.دانند و ناشزه بودن زوجه را در صورت داشتن ادله رد می کن

بر این عقیده است که اساسی بررسی شروط عدم تمکین خاص زوجه در فقه امامیه می باشد، و  صدد در توصیفی _تحلیلی

بیماری حیض،  :انندم دسازدر شرایطی محدود و حرام میترین آثار نکاح تمکین می باشد. اما ادله ای وجود دارد که تمکین را 

پس می توان گفت که برقراری شروطی جهت محدود کردن تمکین با مقاصد نکاح مغایرت ندارد و با  توجه به تغییر شرایط و...

توان تمکین را ود زمان و مکان امکان پذیر نیست و میبانوان در عصر حاضر و اشتغال آنان استیفای حق تمکین بدون قی

  محدود کرد.

 هیزوجه، شرط، حکم، حق، فقه امام ن،یتمکهای كلیدی: اژهو
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 مقدمه

 است، قائل ایویژه اهمیّت آن، تشکیل برای و دانسته مقدّس یامر را ازدواج کریم قرآنهاست، نعمت ترینبزرگیکی از  ازدواج

 : فرمایدمی آله و علیه الله صلی خدا رسول کهچنان دانستند،می لازم و بایسته امری را ازدواج الهی اولیای

                                                     ؛(1412)حرعاملی، التَّزوِیجِ،  مِنَ اللهِ إِلیَ أَحَبَّ بَنَاءً الإِسلاَمِ فِی بَنَی ماَ»

  .«نیست خداوند نزد ازدواج از ترمحبوب بنایی هیچ اسلام در

دی نامیده است، و به محض انعقاد آن امامیه آن را به عنوان یک عقد عبا اهمیت نکاح در اسلام تا به آنجاست که در فقه

 زوجین خواهد شد. احکامی مترتب بر

 در صورتی که این بحث بسیار ی شود،زوجین بحث تمکین است که به عنوان حق و تکلیف ازآن یاد میکی از احکام مبتلا به 

قه آمده است و به طور اختصار تا کنون به آن پرداخت نشده، برخی مهم در بین فقهای متقدم به صورت ضمن مباحث مهر و نف

روبه رو دو دیدگاه با شرط عدم تمکین زوجه  ،به همین جهت متفاوت بین فقها می باشد. هایشروط آن نیز دارای دیدگاه

اند و حکم به نکاح برشمردهر با مفهوم و مقصود اند و عدم آن را مغایتمکین را مقتضای ذات عقد دانسته ، گروهی از فقهااست

 ند.عدم جواز آن داده اند، برخی نیز عدم تمکین را آثار عقد دانسته ا

آنچه ضرورت بحث تمکین را ایجاب می کند، تغییر شرایط بانوان امروز می باشد که علاوه بر نقش همسری در اجتماع نیز 

پذیر نیست، به همین دلیل استفاده از شروط محدودیت نظر گرفتن قید امکان  فعالیت دارند، لذا مسئله تمکین بدون در

تمکین یکی از مواردی است که به آن اشاره می شود، اما آیا شروط عدم تمکین در فقه امامیه معتبر است؟ با بررسی ماهیت 

 تمکین و شروط حاکم بر آن پاسخ به این پرسش بدست می آید.

 مفهوم شناسي -1

  در لغت تمکین .1-1

 سلطه دادن به دیگریو ، (53،2:1375 طریحی) تثبیت کردن در کتب لغت به معنایکه عربی است  ایواژهتمکین 

شیخ و  (ق1414 منظور، ابن)چیزی، بر گردانیدن توانا فرهنگ شناسان لغت ابعاد معنایی را در آمده است. (1405،فیومی)

برای بهره جنسی به طوری که مقید به زمان و تن در دادن و واگذاردن زن به شوهر » می نویسد:تمکین در تعریف طوسی 

( اگر زن واگذاردن را به زمان و مکان دیگری موکول کند تمکین انجام نشده است.) 11،6: 1387طوسی «)مکان خاصی نباشد

در جواهر بذل نفس لفظی نیز لازم دانسته شده است مثلا زن در پاسخ  (142،2ق:  1343؛ عاملی 292،2ق: 1409محقق حلی 

 فِی لَهمُْ نُمَکِّنَ وَ»در قرآن کریم می خوانیم (، 308،13: 1417نجفی «) سلمت الیک نفسی فی کل زمان و مکان شئت.» وید:بگ

)راغب ، «دن و استقرار بخشیدن استبه معنای  مالک گردانی نُمَکِّنَ»: راغب اصفهانی می نویسد .(6)قصص،، «الأَْرْضِ

قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی تا به امری   (1386،309 معین،)تسلیم، فارسی نیز در لغت نامه های .(1381:1،53اصفهانی

 (415: 1362یا چیزی دست یابد) عمید 
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 عام و خاص تمکین در اصطلاح .2-1

اطاعت کلی زوجه از زوج در تمام  تمکین عام آمده است که در تعاریف اصطلاحاً تمکین به دو قسم عام و خاص می باشد. 

بنابر این تعریف  ( 447،4: 1377؛ امامی 190،5، 1423تبریزی:) ،زندگی جلب رضایت شوهر را فراهم می آورداموری که در 

 شوهر از اطاعت به ملزم زن اما اعمالی که سبب نفرت مرد باشد و بیزاری او را فراهم کند، شامل عدم تمکین زن می باشد.

 (198 ، :بی تاگرجی ؛131 ،1385:امامی و صفایی). باشد نمی قانونی غیر و نامشروع های خواسته به نسبت

 صلی الله علیه و آله که در جواب حق مرد بر زن فرمودند: روایتی از حضرت محمدبنابر تمکین عام مصادیق 

 إِلَّا بَیتِهاَ مِنْ تَخْرُجَ لَا وَ.. و تَعْصِیهُ لَا وَ  تُطِیعَهُ أَنْ لَهَا فَقَالَ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ حَقُّ مَا اللَّهِ رَسُولَ یا فَقاَلَتْ  ص النَّبیِ إِلىَ امْرَأَةٌ جاَءَتِ»

 إِلىَ تَرْجِعَ حتَىَّ الرحَّمَْةِ مَلاَئِکةُ وَ الْغَضَبِ مَلاَئِکةُ وَ الأَْرْضِ مَلَائِکةُ وَ السَّماَءِ مَلاَئِکةُ لَعَنَتْهاَ إذِْنِهِ بِغَیرِ  بَیتِهاَ مِنْ خَرَجَتْ إِنْ وَ بِإذِْنِهِ

 صدقه شوهر اجازه بدون چیزی خانه متاع از نکند، نافرمانی او از و باشد شوهر فرمانبردار که باید زن )شیخ صدوق، (؛، «بَیتِهاَ

 خانه از شوهر اذن بدون و باشد، شتر جهاز بر چه اگر نکند منع خود از را او شوهر، اذن به مگر نگیرد مستحبیّ روزه ندهد،

 اشخانه به تا کنند لعنت را او عذاب و رحمت فرشتگان و آسمان و زمین فرشتگان رود بیرون او اذن بدون اگر که نرود، بیرون

  می باشد.« .گردد باز

 ،25 ،103 بحرانی،، 1400طوسی: )، باشد می همسر جنسی مشروع های خواسته اطاعت و ییدتأ معنای به خاص تمکین

محقق در شرایع ( 742: 1419 اراکی)، است مرد به خویش واگذاری جهت زن کامل آمادگی و (31،3 ؛1414 نجفی ؛1405

ان در هر زم( 586،2،1409 ،حلی)محقق  ندهد قرار حائلی شوهر و خود میان زن که است آن کامل تمکین» الاسلام می گوید:

 .(307،31،1417 )نجفی،و مکانی که استمتاع جایز باشد، 

 بحرانی،) ،«الاستمتاع فیه یسوغ مکان و زمان کل فی فعلاً و قولأ نفسها بین و بینه تخلی ان هو و» شهید ثانی نیز می گوید:

فقها در رابطه با تمکین خاص حد مشروع آن را متعارف و غیر آن را که از منظر عرف و اخلاق خارج باشد را  (103،25،1405

  نامتعارف می دانند.

 مرد تمکین از فقهی متون در اینکه وجود با ،می باشد نشوز مقابل تمکین عدم و است واجب زن بر تمکینبنابر قول علما 

 حلیمحقق  ؛427، 5:  1416عاملی جبعی.) اند داده نسبت نیز مرد به را نشوز مسئله امامیه فقهای ولی نشده ذکر مطلبی

 وجه حق نفقه را از او سلب می کند.عدم تمکین ز(257، 3: 1409

 اگر و بود، بیمار یا بود نفاس در یا بود عادت در یا بود صغیره اگراست، یعنی اگر ممنوعه موارد استثنای به  البته وجوب تمکین

آنچه مورد اما  .می باشد (208بقره،«)مَیْسَرَة اِلی فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو کانَ اِنْ وَ»: برابر و. است مستثنا این موارد نداشت، معسر مرد

 .شرایط عدم تمکین خاص زوجه می باشدبحث در این مقاله است 

 زوجهادله لزوم تمکین  -2

ضرورت پاسخ به نیاز های طبیعی و غریزی از سنت های آفرینش بوده و در نکاح این نیاز پاسخ داده می شود و همین امر لزوم 

 تمکین را بیان می کند اما تمکین زوج از زوجه بنابر نظر فقها بر سه دلیل است:
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 كتاب  .1-2

 هستند؛ شما بذرافشانی محل شما، زنان (223)بقره، «لِأَنْفُسِکمُْ قَدِّمُوا وَ   شِئْتمُْ أَنَّى حَرْثَکمُْ فأَْتُوا لَکمُْ حَرْثٌ نِساَؤکُُمْ » آیه شریفه

ظاهر آیه  زوجه بر زوج بیان می کند.تمکین خاص لزوم اشاره به ؛ «کنید آمیزش آنها با توانیدمی بخواهید، که زمان هر پس

جنسی را حق مرد در هر زمان و هر مکان  را هر گونه تمتعات  اما نسبت به حق تمتعات جنسی می باشد. زوجینانگر حقوق یب

در « حرث» اثبات نمی کند.بلکه در جواز رفع حظر است، نه اثبات حق تمکین. آنچنان که علامه طباطبایی معتقد است لفظ

در آیه در « اَنیَ»و ظهور ( ،212،2، 1378: )طباطباییتمتاع مطلق مرد نیست، سآیه بیانگر بقای نسل است و در پی اثبات حق ا

 (131،1: 1410)خوئی استفاده اطلاق از آن کرد، زمان است و نسبت به امور دیگر ظهور ندارد و نمی توان 

 سنت   .2-2

 طیب با تتطیّب ان هاعلی» :ندفرمودکه  وآله علیه اللهصلیّ اسلام گرامی پیامبربر اساس استناد به روایاتی همچون حدیثی از 

 بر( ،126،14،1416)حر عاملی، . عشیّة و غدوة علیه هانفس تعرض و هازینت حسن با تزیّن و هاثیاب احسن تلبس و هاطیب

 شام و صبح را خود و کند زینت شکل زیباترین به و بپوشد را لباس بهترین و برد کار به را خود عطر بهترین که است لازم زن

 ،)خوئیاستمتاع مطلق را بیان نمی کنداین روایات لزوم تمکین زوجه را حق زوج می دانند. اما  ..نماید عرضه شوهرش بر

علیه ابوبصیر از امام صادق » کهبقره از قول امام صادق علیه السلام آمده است  222ذیل تفسیر آیه  چنانچه در (132،1، 1410

، این پرسش ناراحت شد و ضمن نهی وطی در دُبُر از پشت با همسرش نزدیکی کند؟ حضرت از تواند: آیا مرد میپرسید السلام

و مشخص می  (119،14: 1412حر عاملی)«معنای آن آیه این است که هر زمان که خواستید با زنانتان نزدیکی کنید» فرمودند:

 .شود که حدیث اطلاق در زمان را بیان دارد

 اجماع  .3-2

ا با آنچه از کتاب و سنت گذشت بیانگر عدم ( ام3030،31: 1417)نجفی زوج را دارند،برابر تمکین زوجه  درادعا بر اجماع فقها 

است، و همچنین فقهای متقدم هیچ نظری بر مساله تمکین نداشته و تنها آن را ضمن در حدود مکانی و زمانی تمکین اجماع 

ر مترتب بودن نفقه بر اثر تمکین است، و باید در تظر داشت که تمکین مباحث نفقه و نشوز بیان نموده اند و تنها اجماع فقها ب

التذاذ جنسی میان زوجین است نه صرف لذت زوج و انزجار زوجه بر وجوب تمکین بدون قید زمانی و مکانی باید در نظر گرفته 

 شود. 

 شروط عدم تمکین  -3

 عدم تمکین در شرط ضمن عقد .1-3

 احکام زوجه و زوج بر که است آن معنای به شود مستقر عقد که زمانی زوجه؛ برای دیگری و زوج برای یکی: دارد دورکن نکاح

آیا زوجه می تواند با وضع شروطی از تمکین امتناع بورزد؟ آیا شروط ضمن عقد در عدم تمکین در نزد اما  .جاری است آثاری و

بررسی قرار می  دعقد مقتضیات عقد را مور قبل از پرداختن به صحت و عدم صحت شروط ضمنفقهای امامیه معتبر است؟ 

 دهیم. اقتضای عقد بر دو قسم است. 
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 عقد ذات مقتضای .1-1-3

 وقوع محض بهبه این معنا که  ( 205،2 :1417حسنی مراغه ای )می گذارد مقتضای ذاتی آن است، عقد که بر مستقیمی اثر

 علقه ایجاد آن ذات مقتضای که نکاح، در. شود.تملیک حاصل اند کرده منعقد را عقد آن، حصول قصد به طرفین عقد که

 چنانچه. است عقد ذات مقتضای خلاف شرط این نشود، ایجاد مزبور رابطه که کنند شرط عقد ضمن در طرفین است، زوجیت

 مدلول انشای قصد که است این عقد ذات مقتضای خلاف شرط بطلان دلیل. است باطل باشد، عقد ذات مقتضای خلاف شرط،

 قصد با شرط، موجب به و بیع ضمن در مبیع نیامدن در ملکیت به قصد زیرا است؛ عقد مدلول انشای قصد عدم مستلزم شرط،

 توافق است، عقد ذات مقتضای خلاف که شرطی بر طرفین اگر بنابراین. دارد منافات است بیع عقد معنای که مبیع تملیک

 مبطل است، باطل آنکه بر علاوه عقد، ذات مقتضای خلاف شرط علت، همین به. اندنکرده قصد را عقد مدلول حقیقت در کنند،

 . است عقد انشای قصد عدم مستلزم شرطی چنین زیرا رود؛می شمار به نیز عقد

 غیر را تمکین عدم بر شرط و است استیلاد و مثل تولید نکاح هدف که معتقدند شیخ، از تبعیت به دیگر برخی و طوسی شیخ

 یحوز لا» حتی عزل را نیز جایز نمی دانند و معتقدند که  (303،4،: 1387طوسی شیخ.)دانند نمی جایز و دانسته نکاح ذات

با حکمت نکاح منافات به این معنا که  « استیلاد هی و النکاح لحکمه لمنافاته العقد حال ذلک ، شرَْط بغیر الحرة عن العزل

 .دانند می نامعتبر را شرط و دانسته واجب را تمکین لزوم دیدگاه این به قائلان بنابراین (68،2: 1410دارد.)شهیدثانی

 عبارت است از: و امتناع آن را جایز نمی دانند می دانند تمکین را مقتضای ذات عقدادله ای که فقها 

 مخالف با كتاب و سنت  الف.

 شریفه آیه طبق زیرا. است سنت و کتاب خلاف بلکه است عقد مقتضای خلاف آنکه بر علاوه دائم عقد در دخول عدم اشتراط

 دخول با صرفا مهم غرض این که است «تناسل و توالد» دائم نکاح از هدف و غایت «شئتم أنیّ حرثکم فأتوا لکم حرث نساؤکم»

 موقت عقد در بله است؛ آمده وجود به کتاب مخالفت شود می گرفته دائم ازدواج در توالد جلوی شرط، این با و شود می تأمین

 در مرتکز اینکه کما شود؛می حاصل غرض این نیز دخول غیر با چون است درست شرط این «استمتاع» مطلق آن از هدف که

 این بعضی برای و شود می آشکار حلال اما نهانی استمتاع موقت، نکاح در فرزند تولد با( الفضیحه اخاف) است چنین روایت

 ثُمَّ  یَقْتَضَّهاَ لاَ أَنْ عَلَى عاَتِقٍ بِجَارِیَهٍ تَزَوَّجَ رَجُلٌ لَهُ قُلْتُ قَالَ ع اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ عَنْ عَماَّرٍ بْنُ إسِْحاَقُ رَوَى. است نکوهش سبب مطلب

 در باشد زوجه ختیارا به جماع امر که جایی در(  315،4: 1387طوسی شیخ«) بَأْسَ فَلاَ لَهُ أذَِنَتْ  إِذَا قَالَ ذَلِکَ بَعْدَ  لَهُ أذَِنَتْ

 دخول عدم اشتراط اولی طریق به اینجا در میشود؛ انجام دخول فرض آن در اینکه با شده شمرده کتاب خلاف معتبر روایت

الرجال، قوامون علی »اما باید گفت که حق جماع و طلاق بر حسب استناد به آیه . است سنت و کتاب خلاف

 (می باشدو در برخی موارد زوج خود وکالت طلاق را به زوجه می دهد. 24نساء،«)النساء

 منقاشه با مفهوم ب. 

تنها بر وطی صدق دارد و (لذا ایراد شده است که لفظ 34،21؛ ،1375:در بردارنده معنای وطی و عقد است)طریحی« نکح»لفظ

را بر « عقد»اح مفایرت دارد. در پاسخ به ایراد باید گفت که اولاً: اما فقها شرعاً و عرفاً معنای شرط عدم تمکین با مفهوم نک

 (ثانیاً:از باب استعمال مجازاً 29،2 :1417وضع کرده اند و البته عرف نیز لفظ جماع را بر ازدواج قبیح می داند.)نجفی« نکح»

مقصود عقد است و بعد ان « حتی تنکح زوجاً »عقد سبب مجازی به نام مسبب وطی محسوب می شود. ثالثاً: در سوره نور 

 . وطی زیرا به واسطه عقد جماع حلیت پیدا می کند
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 مخالف با مقاصد ج. 

 ری محمدی)«بالسقط حتی القیامة یوم الامم بکم اباهی فانی تناسلوا تناکحوا» »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

 خود امت افزونی به روزقیامت در من که بدرستی کنید، زیاد را فرزندتان برگزینید، ولود همسری( 2248 ، 5 ، 1381شهری

حدیث نبوی بیانگر غرض شارع از تشریح نکاح که تولید مثل است را دارد، و عدم تمکین زوجه مخالف با مقصد کنم  می افتخار

ه شارع است. االبته شرط ضمن عقد به عدم تمکین منافاتی با حکمت نکاح ندارد،زیرا در حالت معمول زوج و زوجه معین شد

 عقد، ضمن شرط با عزل جواز و زوجه رضایت بدون عزل ضمنیاذن  به حکمبه همین حهت  حق ممانعت از باروری را دارند.

 است. مدعی موید

 مباح بودن شرطد. 

 «االله احل ما تحرم ان لک لیس »وتمتعات جنسی از مصادیق تحریم مباح می باشد چناچه در رویات آمده است:عدم بهره وری 

( آنچع را که خداوند مباح کرده را حرام نکنید. و ترک التذاذ جنسی در 105 ، 2 ، 1373نایینی ؛264 ، 3 ، 1377بجنوردی)

و یا مشروط به زمان خاص کردن مغایر با عقد نیست و بلامانع  شرط ضمن عقد خلاف حلال خداوند است. اما محدود نمودن

  می باشد.

 عقد اطلاق مقتضای .2-1-3

و جایز می  باشد، می نکاح آثار از جنسی های تمکین را مقتضای اطلاق نکاح می دانند به این معنا که انگیزه برخی فقهای

 اموری به تقیید عدم صورت در که است آن عقد، اطلاق مقتضای و معتقدند کهدانند و آن را قابل تعدیل و تغییر می دانند.

در نظر گرفته می شود، مقتضیات اطلاق عقد از مواردی که .صورت گیرد خود اطلاق حسب بر عقدزمان  یا و وصف،مکان مانند

یعنی آن آثاری که بر حسب عرف وعادت ، معمول است و عقد  (132، 1373نائینیاستت)منشأت و التزامات تبعی وضمن عقد 

 از مصادیق آن نفقه و ارث را می توان نام برد. اما مقتضیات اطلاق از منظر فقها دارای معیاری است از جمله:.به آن انصراف دارد

 عرفالف. 

إلی المُشتَری،و لاالثمن إلی البایعلا یَکن بیعاً کما إن البَیع عُرفاً نَقل الملک إلی الغَیر بعوض، فلولم یَنقل البیع »بنابر 

ود، و داد و ( به این معنا که بیعی که در آن ملکیت و انتقال مبیع صورت نگیرد بیع محسوب نمی ش152،1417:نراقی«)عُرفاً

ستد مردم در قالب عرف صورت می گیرد، و اطلاق و ذات تمکین باید در عرف مد نظر باشد، امکان دارد عرف زمانی تمکین را 

 زمانی از آثار نکاح محسوب نماید.جزء مقتضای نکاح بداند و در 

 شارع ب. 

مبنا را بر شارع قرا داده اند بر این (و  156، 1414برخی قول محقق ثانی را در جامع المقاصد در نظر گرفته اند) محقق ثانی

 اساس که جهت تمیز اطلاق و ذات مقتضای عقد باید به قانون گذار رجوع کرد تا شروط حاکم بر نکاح را بررسی نماید. 

 التزامات و منشأتج. 

می داند. یعنی منشأت عقد که  وضمن تبعی التزامات و منشأتبر طبق آن چه گذشت مرحوم نائئنی تمیز مقتضای عقد را بر 

به طور صریح ومستقیما ایجاد شود را جزء مدلول مطابقی عقده مقتضای ذات آن می داند مانند تملیک منافع در اجاره که جزء 

 ( 122،2: 1373دلالت التزامی و تبعی را فرع بر عقد می داد مانند نقد بودن ثمن در عقد بیع.)نائینیذات عقد است. و 
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 آراء تلفیقد. 

(و در نقد هر کدام می 26،3: 1400اگانه ایرادتی دارد،)شیخ انصارینصاری معتقد است که هر یک از مبانی به طور جداشیخ 

توان گفت که در عرف ملاک کشف اراده طرفین است و درک از مقتضای عقد حاصل نمی شودو در شرع نیز جعل قانون مانع از 

دیدگاه مرحوم نائنی را نیز ناقص می دانند و بیان می کنند که در عقد بسیاری از امور حاکمیت اراده افراد نیست و همچنین 

 تبعی و فرعی از سوی طرفین نادیده گرفته می شود.

  در نتیجه باید تلفیقی از قصد اشتراک طرفین و عناصر قانونی و شرعی  و مفاهیم عرفی در مقتضای عقد در نظر گرفته شود.

 عقدشرط ضمن حت ص برخي فقها درادله  .2-3

 ادله وفای به شرط  الف.

 گذارند می که شروطی به باید و هستند شرط مواظب آنها یعنی «شروطهم عند» عبارت «شروطهم عند المؤمنون» دلالت

 . باشند ملتزم آن به و بدهند اهمیت

 به باید نتیجه در و است عقد از جزئی است عقد ضمن در که شرطی. کنید وفا عقد به باید گوید می(1مائده)«بِالْعُقُودِ أَوفُْوا»و

 در و مانند آن. کند نمی صدق او مورد در «اوفوا» نکند شرط به عمل کسی اگر این بر بنا. کرد وفا آن ملازمات تمامی و عقد

 «تراض عن تجارة» مورد

 ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ  أَنَّ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  عَماَّرٍ بْنِ إِسْحاَقَ عَنْ  کَلُّوبٍ بْنِ غِیاَثِ عَنْ الْخَشاَّبِ مُوسىَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفاَّرِ عَنِ

 بر بنا) شُرُوطِهمِْ عِندَْ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ بِهِ لَهَا فَلْیَفِ( است بوده نکاح عقد ضمن در شرطی ظاهرا) شَرْطاً لِامْرَأَتِهِ شَرَطَ مَنْ یَقُولُ کاَنَ

، 1412: )حرعاملی.حَرَاماً أَحَلَّ  أَوْ حَلاَلًا حَرَّمَ شَرْطاً إِلَّا.( است کرده استنباط را شرط به وفاء لزوم «عند» از السلام علیه امام این

353،12) 

 یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ نُوحٍ بْنِ  أَیُّوبَ عَنْ  و ( 56شیخ انصاری،) «الله عصی من الا» از است عبارت که دارد هم ذیلی مزبور روایت

 بِشَرْطِهاَ لِلْمَرْأَةِ فَلْیَفِ لَهُ قُلْ( داشت وجود آن ضمن در که شرطی و نکاح عقد مورد در: )قَالَ ع صاَلِحٍ  عَبْدٍ  عَنْ  بُزُرْجَ مَنْصُورٍ عَنْ

رظ ضمن عقد لازم بنابر ادله التزام به وفای عهد ش ( 353،12، 1412)حر عاملیشُرُوطِهمِ عِندَْ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ ص اللهَِّ رَسُولَ فَإِنَّ

 الجرا می باشد مگر آنکه حلالی را حرام نماید.

 روایات  ب.

 در لکن و است سنت و کتاب خلاف دائم عقد در اشتراط که آن است الدین فخر و حلی علامه و حمزه ابن و طوسی شیخ نظر 

  .است قرآن آیه و مورد این در وارد نصوص ایشان دلیل. ندارد شرع با مخالفتی منقطع نکاح عقد

 مَرْوَانَ بْنِ عَماَّرِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلیٌِّ» .اند کرده نقل آنرا کافی از حدیثی کتب همه که مروان بن عمار روایت . 1

 شِئْتَ  مَا مِنِّی تَلْتَمِسَ  أَنْ عَلَى نَفْسیِ أُزَوِّجُکَ فَقَالَتْ نَفْسَهاَ تُزَوِّجَهُ أَنْ فَسَأَلَهَا امْرَأَهٍ إِلَى جاَءَ رَجُلٌ لَهُ قُلْتُ قَالَ ع اللَّهِ عَبدِْ أَبِی عَنْ

 أَخَافُ  فَإِنِّی شِئْتَ بِمَا لَذَّذَتَتَ وَ  فَرْجیِ فِی فَرْجَکَ تُدْخِلُ  لاَ أَنَّکَ إِلَّا أهَْلِهِ مِنْ الرَّجُلُ یَنَالُ ماَ مِنیِّ تَنَالَ وَ  الْتِمَاسٍ أَوِ نَظَرٍ مِنْ

   (259،21،  1417کلینی)«اشْتُرِط مَا إِلَّا لَهُ لَیسَْ قَالَ الْفَضِیحهََ
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 أُزَوِّجُکَ  فَقَالَتْ نَفْسَهاَ تُزَوِّجَهُ أَنْ فَسَأَلَهَا امْرَأَهٍ  إِلىَ جاَءَ رَجُلٌ لَهُ قُلْتُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ  سَماَعَهَ» سماعه روایت. 2

 فَرْجیِ فِی فَرْجَکَ تُدْخِلُ لَا أَنَّکَ إِلَّا أهَْلِهِ مِنْ الرَّجُلُ یَنَالُ مَا مِنِّی تَنَالَ وَ  الْتِمَاسٍ أَوِ نَظَرٍ مِنْ شِئْتَ مَا مِنِّی تَلْتَمسَِ أَنْ عَلَى نَفْسیِ

 (312،  1400طوسی)«اشْترُطَِ مَا إِلاَّ مِنْهَا لَهُ لَیسَْ قَالَ الْفَضِیحَهَ أَخاَفُ  یفَإِنِّ شِئْتَ بِماَ تَتَلذََّذَ  وَ

 هر با نکاح ثانیا نیست آنها در قیدی و است مطلق باب روایاتمعتقدند که  صاحب جواهر دارند؛ یکسانی مفاد که خبر دو این

 حالی در است نکاح فعلی شرط واقع در وطی تعذر موارد این در چون باشد؛ باطل باید است، ناممکن او با جماع که مردی یا زن

  ( 100،3،: 1417)نجفی.است باطل نیز اولویت قیاس. دهد نمی افراد گونه این با نکاح بطلان به فتوا احدی که

 اهداف نکاح  ج.

 اهداف و اغراض تواند می عقد این اما شود می محسوب ازدواج عقد اصلی اهداف از یکی جنسی مندی بهره و تمتّع چند هر

 و کرد اشاره تناسل و توالد کلام یک در و نسل حفظ به توان می آنها ازجمله که باشد داشته نیز جنسی تمتعات از غیر دیگری

 .شود محقق نیز فوق اهداف از یک هر بدون تواند می ازدواج نهایتا

آن دسته از فقهایی که مقتضای عقد را تمتعات جنسی نمی دانند و قائل به صحت شرط ضمن عقد در عدم نکاح هستند 

مقاصد متعددی بر نکاح مترتب  (283،5: : بی تا موسوی خمینی) نیست؛ نکاح ۀتمتعات جنسی تنها غرض و فایدمعتقدند که 

عنوان  به (272،2، 1378موسوی خمینی) را در نکاح مرتبت دانسه اند،امام خمینی نیز اغراض عقلایی و عرفی فراوانی ،است

نوعی میتواند  شریف را نام برد که هر یک از آن به ۀهایی چون وصلت با خانواد مثال، میتوان حصول رابطة محرمیت و انگیزه

بلکه  (247،8، 1410د ثانی: .)شهیضرورتی ندارد موجب صحت عقد نکاح باشد؛ لذا رعایت همة اغراض و غایات در عقد نکاح

 .کند لحاظ بخشی از آن مقاصد در عقد نکاح کفایت می

 علی النکاح مقتضیات من الوطء إن ولو »اعتباری بر صحت عقد نمی دانند: غایات لحاظ و مقاصد رعایتهر مرحوم صاحب جوا

. «الغایات من غایة الوطء انما و الفساد هومعلوم و وطئه، او طئها و المتعذر نکاح یجز لم بطلانه عدمه اشتراط یستلزم وجه

  (100 ، 3 ،1417 نجفی،)

 عقلایي بودن  د.

عدم تمکیت در شرط ضمن  آیت الله بهجت عقلایی شرط ضمن عقد را عقلایی دانسته است و معتقد است که مخالف با شرط

به این دلیل که تمکین را جزء ذات نکاح نمی و ارتباطی با دائم و یا منقطع ندارد و  (52،3، 1386، )بهجت، ستعقد جایز ا

هیچ انسان سالم و صاحب عقلی بی هدف و قصد  :»دانند و شرط عدم تمکین را را موافق با عقلایی بودن دانسته می فرمایند که 

 (27،4، 1386، )بهجت، «اقدام به شرط عدم تمکین ندارد.

 اسقاط بودن حققابل ه.  

  زوجین است، عرضه زوجه بر زوج طبق حدیث نبوی می باشد که می فرماید: آنچه در حقوق

 فِی مَعَهُ  وَتَدْخُلَ  ثِیابَها تَخْلَعْ زَوْجِها، عَلی نَفْسَها تَعْرِضَ  حَتیّ تَنامُ  لِامْرَأَةٍ  یحِلُّ لا: سلم و آله و علیه الله صلی اللَّه رسول قال»

 خودش اینکه مگر بخوابد زن نیست جایز ،( 158،20، 1412حرعاملی) ،عَرَضَتْ فَقَدْ  ذلِک فَعَلَتْ فاَذا بِجَلْدِهِ جَلدَْها فَتَلْزَقُ لَحافِهِ
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 چنین هرگاه بمالد، او بدن به را بدنش و برود او لحاف زیر و نماید برهنه را خویشتن که معنی این به کند عرضه همسرش به را

 . «است کرده عرضه خود شوهر بر را خود کرد

  ویژگی های حق قابل اسقاط بودن آن است. و از (24، 1387، نه حکم شرعی)مؤمنیبرخی فقها تمکین را حق تلقی کرده اند،

  عدم تمکین  موانع شرعي .3-3

از مواردی که زوجه می تواند عدم تمکین نماید، موانع شرعی است که وقع نزدیکی و التذاذ جنسی را حرام می گرداند، از جمله 

 محرمات تمکین حیض، نفاس و حرام است. 

 ض و نفاس حی .1-2-3

 غلیظ، گرم،) خاص اوصاف با اگر که( روز ده اکثر حدّ  و روز 3 اقل حدّ ) بینند می خون روز چند ماه هر در عادى صورت به زنان

 . گویند ماهیانه عادت یا قاعدگى حیض، خون آن به باشد همراه( فشار و سوزش با همراه و تیره رنگ

، یَطْهُرْنَ حَتىَّ تَقْرَبُوهُنَّ لا وَ الْمَحِیضِ فیِ النِّساءَ فَاعْتَزِلُوا أَذىً هُوَ قُلْ الْمَحِیضِ عَنِ یَسْئَلُونَکَ» :فرماید می کریم قرآن

 کناره زنان از قاعدگى حالت در لذا و است اى آلوده و بار زیان چیز: بگو کنند، می سؤال حیض خون درباره تو از و؛ (222،)بقره

 و مرد براى هم فرج در کردن جماعدر این زمان  ؛«شوند پاک تا نشوید نزدیک آنها به و ننمایید نزدیکى آنها با و نمائید گیرى

  .(260،1، 1383بنی هاشمی:، )است حرام زن براى هم

 هست حائض حکم مانند گان شده نفاس کمح (327،1،1385 )کاتوزیان، زائیدن، از بعد یا آید زائیدن با که است خونى نفاس

 بودن حرام مورد در همچنین و بینیم، نمی خلافى مورد این در است، شده ساقط او از یا و هست حرام او بر که اشیائى همه در

 ( 314،2، 1379)خمینی، .باشد جماع از غیر که آنچه به بردن لذت بودن حلال و جماع

 حرام اِ  .2-2-3

عدم تمکین زوجه در زمان احرام یکی دیگر از مواردی است که تحقق آن نشوز محسوب نمی شود،زیرا التذاذ جنسی در احرام 

متاع از زن بر او حرام تهرگون ازد.اج و اسحرام می باشد. بنابر حکم شرعی تا مرد طواف نساء را انجام ندهد 

هر چند برخی از فقها در زمان احرام نگاه و لمس بدون قصد لذت را حرام ندانسته اند،اما در  (478،1،1411)گلپایگانی:است

، )مرتضوی لنگرودی حکم کلی مُحرم بودن نزدیکی، بوسیدن، لمس کردن، دست بازی کردن، را بر زن و مرد حرام کرده است.

 (312،2بی تا، ( لذا عدم تمکین زوجه پرداخت نفقه را از زوج را ساقط نمی کند.)موسوی خمینی، 108،1،1423

 واجبات  .3-2-3

و بنابر حکم واجباتی مااند روزه ماه رمضان و از  (108،3،1412)حلی، دایانجام واجبات سبب می شود که زوجه عدم تمکین نم 

 (746، 1419.)اراکی:می تواند از تمکین امتناع نمایداین قبیل زمانی که انجام آن بر زن واجب باشد، 

اعتکافی که بر اثر نذر، عهد، و یا وجوب روز سوم اعتکاف واجب می شود، از واجباتی است که زوجه می تواند با انجام آن از 

 ین معاف می باشد. تمک
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 حق حبس   .4-2-3

 کریم قرآن از سورهای آموزش را همسرش مهریه که شده سؤال مردی دربارهکه از ایشان  علیه السلام  باقر امام ازبنابر روایی 

 بودن حال زن به مرد نزدیکی »روایتی از امام صادق علیه السلام که می فرمایند: و (289،2، 1407.)کلینی، است داده قرار

 ( زن می تواند تا پرداخت مهریه از حق خود در عدم تمکین استفاده نماید.909، 1 همان،)»میبرد بین از را مهریه

یجوز ان یجعل المهر کله حاالای بال أجل و مؤجال و ان »: فرماید در تحریر الوسیله مینیز در رابطه با حق حبس امام خمینی 

طالبه الحال فی کل حال بشرط مقدره الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من یجعل بعضه حاال و بعضه مؤجال، و للزوجه م

نعم لیس لها االمتناع فیما لو کان کله او  .التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال سواء کان الزوج موسرا او معسرا

 (209، 2،1478:موسوی خمینی)«بعضه مؤجال و قد اخذت بعضه الحال

فقها حق حبس زن را  نی که مهریه خود را دریافت نماید،زوجه می تواند از حق عدم تمکین استفاده کند تا زمابه این معنا که 

با عمال شرایط می پذیرند و شرایط آن است که زوجه تا قبل از دریافت مهریه حق عدم تمکین را دارد مگر آنکه مهریه مدت 

و در صورت تمکین دیگر جهت گرفتن مهریه حق امتناع  نشازه را دارد. دارد باشد، در چنین صورتی امتناع جایز نیست و حکم

 (442،4، 1377)امامی از تمکین را ندارد.

 برگزیدهقول 

در بردارنده آثار متعددی اعم از نفقه و مهر و تمکین است. که هر آنچه به واسطه ذات عقد به وجود می آید زوجیت است که 

حسوب می شوند. و همین امر بیان می دارد که تمکین تنها مقصد و هدف نکاح نیست. یک از ان آثار مقتضای اطلاق عقد م

بلکه امکان دارد افرادی در نکاح مقاصدی مانند: وصلت با خانواده شریف و پرستاری از بیمار، داشته باشضند. که در نظر عرف و 

 ح ندارد. عقل صحیح بوده و برقراری شرط عدم تمکین در آن هیچ مغایرتی با عقد نکا

اما با بررسی قول مخالفین که تمکین را مقتضای نکاح دانسته و آن را مخالف با کتاب و سنت و مفاهیم نکاح می داند و قول 

با در نظر موافقانی که تمکیتن را از آثار نکاح دانسته و عدم امتناع از آن را برای زوجه حق دانسته اند، می توان قول سومی را 

با توجه به این موضوع که شرط عدم  تشخیص مقتضای عقد عنوانی تحت تمکین محدود را در نظر بگیریم. گرفتن معیار های

تمکین به معنای حذف کامل آن مغایر با عرف است زیرا عرف این نوع نکاح را که زوجین بدون مانع شرعی التذاذ جنسی را از 

بانوان  در جامعه امروز عصر حاضر نیازمند چنین قولی می باشد، زیراخود محروم سازند را زن و شوهر نمی نامند. اما مقتضیات 

به فعالیت های اجتماعی مشغول هستند و امکان برخورداری از تمکین بدون محدودیت زمانی را ندارند و همین امر منجر به 

 .اختلافات زناشویی شود

علی بطلان هذا الشرط لکون الاثر کالعقوم العرفی البیع  قق الاجماعهذا کله مع تح»دیدگاه شیخ انصاری نیز بیان می کنند که:

انصاری، «)او غرضاً اصیلاً ، کالاشتراط عدم التصرف الاصلاً فی المبیع و عدم الاسمتاع اصلًا بالزوجه حتی النظر و نحو ذلک

1400 ،3،219) 

نمودن تمکین در التذاذ در حد نگاه مغایر  محدودمی توان گفت که « حتی النظر»و « اصلاً«و در نظر گرفتن قید با این دیدگاه 

غرض اصلی عقد تلقی نمی شود. و شرط عدم تمکین در نکاح مادامی که حذف کامل التذاذات جنسی نداشته باشد با با 

 مقوّمات عرفی منافاتی ندارد. زوجه می تواند با برقراری شروطی برخی از التذاذات را محدود نماید.
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 گیرینتیجه 

عقد نکاح سبب برقراری حقوق و تکالیفی برای زوجین می شود.از آثار عقد نکاح تمکین فقهی  طبق منابع معتبر -

زوجه است که باید به تمتعات جنسی مرد بدون مانع شرعی پاسخ دهد و امتناع در تمکین سبب می شود که 

 مستحق نفقه نباشد. 

قول صحت شرط وجود دو دیدگاه بطلان و عدم صحت شرط و در رابطه با شرط عدم تمکین زوجه در فقه امامیه  -

 دارد، عده ای از فقها تمکین را ذات نکاح می دانند و عده ای نیز آن را آثار نکاح دانسته اند.

 از در معیار تشخیص مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق آن  بین فقها اختلاف نظر است. اما نتیجه کلی تلفیقی -

 شده است.  گرفته نظر در عقد مقتضای در عرفی مفاهیم و  شرعی و قانونی ناصرع و طرفین اشتراک قصد

را به چند دلیل خلاف مقتضای ذات نکاح می دانند، از جمله ادله فقهی قائلان به عدم صحت شرط عدم تمکین آن -

 شرط است. مباح بودن (4( مخالف با مقاصد 3(مناقشه در مفهوم 2( مخالف با قرآن و سنت است، 1 ادله آنان 

می کند که به  الزامرا طرفین  «افوا بالعقود» قائلان به صحت شرط عدم تمکین، بیان می دارند که بنابر نص قرآن -

شروطی که مابین خود قرار داده اند وفا دارد باشند. و همچنین بر اساس روایات شرط ضمن عقد تا مادامی که 

کین یک حق بشمار می رود و نه یک حکم شرعی و اقتضای حلالی را حرام نسازد صحیح است. و از آنجا که تم

 حق اسقاط آن است پس می توان گفت که شرط ضمن عقد صحیح است. 

در مواردی که زوجه جهت تمکین دارای عذر شرعی و واجبات دینی است عدم تمکین او نشوز محسوب نمی  -

ای که مدت دارد  مهریه که زمانی تا کند استفاده تمکین عدم حق از تواند می زوجه شود و بنا بر فقه امامیه که

 نماید. دریافت نباشد را

 منابع 

 (لسان العرب،قم،نشر ادب الحوزه1414) ابن منظور، .1

 ( کتابالنکاح، قم، نشر نور1419اراکی، محمد علی، ) .2

 4( حقوق مدنی،تهران، کتابفروشی اسلامیه،ج 1377امامی، سید حسن، ) .3

 ق(المکاسب،دارالذخایر،قم1400) انصاری،شیخ مرتضی، .4

 (کتاب البیع،قم،مجمع الفکر الاسلامیه14425) انصاری،شیخ مرتضی، .5

 نشرالهادی قم، الفقهیه، ( القواعد1377) حسن، محمد بجنوردی، .6

 ( الحدائق الناضره، تحقیق: شیخ محمد تقی ایروانی، قم، انتشارات اسلامی1405بحرانی، یوسف، ) .7

مرجع(  13( توضیح المسائل مراجع)مطابق با فتوای 1383د حسین، )بنی هاشم خمینی، سید محم .8

 قم،بی چا

 (استفتائات آیت الله بهجت،قم،دفتر معظم له،چاپ اول1386) بهجت،محمدتقی، .9

 5( صراط النجاه، قم، دارالصدیقه الشهیده،ج1423تبریزی، جواد، ) .10

 5ام، قم، المعارف الاسلامیه، ج( مسالک الافه1416جعبی عاملی، زین الدین بن علی )شهید ثانی(، ) .11

 12،16(، وسائل الشیع، قم، موسسه آل البیت،ج ،1412) حر عاملی، .12

 (العناوین الفقهیه، قم، موسسه اسماعلیان1417حسنی مراغه ای، میر عبدالفتاح، ) .13

 ( الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین1403حلبی، ابوالصلاح، ) .14

 ( منهاج الصالحین، قم، مهر1410ی، سید ابوالقاسم، )خوئ .15



 ای معاصر در علوم و تحقیقاتپژوهش ه مجله

 1401 فروردین، 33، شماره  سال چهارم

24 

 

( مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: عدنان صفوان داووی، قم، 1419راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ) .16

 1نشر طلیعه النور،ج 

 ( مسالک الافهام، قم، موسسه معارف اسلامی1413شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، ) .17

محمد کلانتر،  سید: تحقیق الدمشقیه، اللمعه شرح فی البهیه (،الروضه 1410) الدین، نزی ثانی، شهید .18

 داوری قم، کتابفروشی

(،المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران، مکتبه 1387شیخ طوسی ، ) .19

 6المرتضی،ج

 میزان،، حقوق خانوادهف تهران، 1385صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله،  .20

 ( حاشیه مکاسب، قم، اسماعلیان1378طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم، ) .21

 (، مجمع البحرین، تحقیق: احمد الحسنی، تهران، مرتضوی1375طریحی، فخرالدین بن محمد،) .22

 (  النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی1400طوسی، محمد بن حسن،)  .23

 الطباعه داردالبلاغه بیروت، العملیه، الرسائل فی الفقهیه اصطلاحات( 1413) عیسی، یاسین عاملی، .24

 (فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر1362عمید، حسن، ) .25

 ( حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار1385کاتوزیان،ناصر، ) .26

تحقیق:علی اکبر غفاری،تهران، (، اصول کافی، 1407کلینی، ابی جعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق، ) .27

 دارالکتب الاسلامیه

 ابوالقاسم،)بی تا( بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران گرجی، .28

(مجمع المسائل، تحقیق: علی کریمی جهرمی، علی ثابتی، علی نیری، 1411گلپایگانی، محمد رضا، ) .29

 قم، دارالقرآن

(جامع المقاصد فی شرح القواعد،قم،موسسه آل 1414الکرکی،) شیخ علی بن الحسین محقق ثانی، .30

 البیت

 ،2(شرایع الاسلام،قم،موسسه اسماعیلیان،ج1409محقق حلی، جعفربن حسن، ) .31

 (قواعد فقه،تهران،انتشارات سمت1376)، محقق داماد .32

 (، مباحثی از اصول فقه، تهران، علوم اسلامی1382محقق داماد، ) .33

 ( بررسی فقهی حقوقی خانواده، قم مرکز نشر علوم اسلامی 1387) محقق داماد، .34

  دارالحدیث قم، الحکمه، ( میزان1381) محمد، شهری، ری محمدی .35

( توضیح المناسک، قم، دفتر آیت الله مرتضوی 1413مرتضوی لنگرودی، شید محمد حسین، ) .36

 لنگرودی

 (، فرهنگ فارسی، تهران، بهزاد1386معین، محمد، ) .37

 مد جواد،)بی تا(،فقه امام جعفر صادق)ع(،قم،انتشارات قدسمغنیه، مح .38

 ( نجاع العباد، تهران، نشر حفظ آثار امام خمینی 1378موسوی خمینی، روح الله،)  .39

 (تحریریالوسیله، تهران،موسسه حفظ نشر آثار امام خمینی1379موسوی خمینی، روح الله،) .40

 اسماعیلیان موسوی خمینی،روح الله،)بی تا(کتاب البیع،قم، موسسه .41

 (نکاح مشروط، تهران، انتشارات سمت1387مؤمنی، عابدینی،) .42

 (منیه الطالب فی حاشیه المکاسب،تهران،المکتبه المحمدیه1373نائنی،) .43



 ای معاصر در علوم و تحقیقاتپژوهش ه مجله

 1401 فروردین، 33، شماره  سال چهارم

25 

 

 .1،3.31(، جواهر الکلام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،ج1417نجفی، محمد حسن، ) .44

 الحکام( عوائد الایام فی بیان قواعد 1417نراقی، احمد، ) .45

 

 

 


